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 مقدمه

مشی حشر و نشر گسترده و عمیق قراء صدر اسلام با قرآن علاوه بر تأثیر در خط   

آنان در مسایل سیاسی ـ اجتماعی، شخصیت فرهنگی خاصی نیز بدیشان بخشیده 

دربارة قاریان قرآن در منابع از همین « صاحب قرآن»و « اهل قرآن»بود. کاربرد 

این حشر و نشر نمودهایی ظاهری  9گیرد.حشر و نشر قراء با قرآن سرچشمه می

داشت: یکی از نمودهای بارز آن قرائت فراوان قرآن بود. گفته شده اُبیَّ در هشت 

ت شب قرآن را ختم العاص در هف داری و عبدالله بن عمَْرو بنمیمشب و تـَ

گیری از آیات قرآن و همچنین قاریان قرآن در این عهد به شکل چشم 2کردند.می

جستند و گویا در دوره خود به این ویژگی مضامین قرآنی در کلام خود بهره می

قرآن برای قاریان و مفسران اولیه چیزی بیش »اند و این از آن بود که متصف بوده

مند بودند زندگی خود را بر پایه قرآن شکل دهند و علاقهاز یک متن بود. اینان 

عصران خود را با زندگی هم عصران خود را بر پایة قرآن شکل دهند و زندگی هم

در این جا به چند مضمون  3«. روح قرآن و تعالیم این کتاب مقدس آمیخته نمایند ...

ب بن زهَُیر از قراء تبعید توان اشاره کرد: جُندَقرآنی به کار رفته در کلام قراء می

شده به شام و جزیره در خلافت عثمان، پیش از نبرد صفین و هنگام آماده شدن 

هاشم مِرقال پیش از همان  4«.قَد آنَ للذينَ اخُرجُِوا مِن دِيارهِِم»برای آن چنین گفت که 

 »چنین گفت:  7ه معاویه و اصحابش خطاب به علینبرد دربار
ُ

يَن ؤمِنسِرْ بنِا يا أميراَل
معاویه درباره آن قرّائی  5«. ... إلََ هؤُلاءِ القَومِ القاسِيَهِ قُ لُوبُ هُمُ الَّذِينَ نَ بَذُوا القُرْآنَ وَراءَ ظُهُورهِِم

                                                           
 .2/33؛ ذهبی، 3/422؛ طبری، 6/422سعد، ؛ ابن422مزاحم، : نصر بن . نکـ1
 . 2/462، 3/355سعد، . ابن2
 .262. لاپیدوس، 3
 حج.  ۀسور 32 یۀ: اشاره به آ242. نصر بن مزاحم، 4
 بقره.  ۀسور 252 یۀ: برگرفته از آ224. همو، 5
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ق( به شام نزد او تبعید شدند، یعنی اصحاب مالک 35ـ23که در خلافت عثمان )

ر خویش، مردم را بهستند که به زعم  بن حارث اشتر، چنین نظری داشت: کسانی

شان ایجاد فتنه است و چشم غم و کنند؛ ولی هماساس احکام قرآن خطاب می

 9دوختن بر اموال ]اهل[ ذمّه.

توان به انداختن آن در گردن اشاره از نمودهای دیگر حشر و نشر قراء با قرآن می   

 2.ده استکرد که دربارة کَعب بن سُور اَزدی از قراء بصره در نبرد جمل گزارش ش

استفاده از آیات قرآن و مضامین قرآنی در کلام، به ویژه دربارة خوارج که در واقع، 

بخش بزرگی از قراء شرکت کننده در نبرد صفین بودند، بروز خاصی دارد. پیش 

ابوموسی اشعری را به امام  از درآمدن به سلک خوارج، در صفین هنگامی که

که بخش  3«عَثْ هذا، فَ قَد رَضِينا بهِ وَ اللهُ بالِغُ أمْرهِِ إب ْ »تحمیل کردند چنین گفتند:  7علی

پایانی آن برگرفته از آیة سوم سورة طلاق است. دربارة یکی از قراء خارجی گزارش 

پس از نپذیرفتن  4«.گفت و این مثل شده بودبا قرآن سخن می»شده است که 

هادن اران خود و وانحکمیت نیز امام برای مجاب کردن ایشان به پیوستن به صف ی

زیرا تنها استدلال  5؛استفاده کرد شدند، از آیات قرآن مکرّراًکارهایی که مرتکب می

 مان قصاص قتل امیرمُلجَم نیز در زمقبول قراء استدلال بر مبنای قرآن بود. ابن

  6آورد.آیاتی از قرآن را به زبان می 7المؤمنین علی

هنگامی که ابن عباس را برای مذاکره  7علی مشهور است که در نقطه مقابل،   

دارد، چرا که آنان را از استدلال با قرآن برحذر می کند، اوبا خوارج اعزام می

                                                           
 . 232. هیندز، 1
 . 344؛ مفید، 4/262، الاشراف انساب؛ بلاذری، 2/73، الصغیر التاریخ؛ بخاری، 7/24سعد، . ابن2
 . 354. نصر بن مزاحم، 3
 . 4/422اعثم، . ابن4
 . 4/425، انساب الاشراف؛ بلاذری، 325ـ323. نکـ: نصر بن مزاحم، 5
 . 3/32سعد، . نکـ: ابن6
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مام کنند. لذا ا استنادآورد، ی که او دلیل میتوانستند به وجهی متفاوت از وجهمی

  9( با ایشان احتجاج کند.6دادند که با سنت )حدیث پیامبربه او دستور 

کردند، اظهار امامت او را رد می  7ه پس از خروج از سپاه امام علىقاریانی ک   

داشتند که تنها وقتى حاضر به همراهى هستند که کسى چونان عمر بن خطاب 

رج در ابراز علاقه به رفتار سوال برانگیز خوا 2.آنها را در دست داشته باشد رهبرى

مل است ای قابل تأکه او بنا نهاده است، نکته هاییکید آنان بر شیوهأو تخلیفه دوم 

 رسد.که بررسی آن ضروری به نظر می

 ای از قاریان قرآن گيری طبقههای خليفة دوم و شکل. تلاش1

 ق(31ـ11سياسی قاریان در خلافت عمر بن خطاب ) ـ. جایگاه اجتماعی 1. 1

ق( بیش از 23ـ93)سیاسی قراء در خلافت عمر بن الخَطّاب ـ  جایگاه اجتماعی   

ای که داشت، تلاش کرد قاریان قرآن را در جامعة پیش ارتقا یافت. او با هر انگیزه

عصر خویش برکشد. اصحاب مجلس او قراء بودند و این قراء، جوان یا پیر، در 

گزارش شده  3کرد.کردند و گاهی خلیفه با ایشان مشورت میمجلس او شرکت می

« یذکّرْنا يا اباموس»گفت: دید خطاب به وی میرا می که او هرگاه ابوموسی اشعری

  4خواند.و ابوموسی قرآن می

 5اند. مغیره بن شعبه عامل او در کوفهتر عاملان او قاری بودهرسد بیشبه نظر می   

                                                           
 .2/66زمخشری، ؛ (77نامه) 625. شریف رضی، 1

 . 372-4/375، انساب الاشراف، بلاذری، 457. دینوری، 2
، 7/327؛ قرطبی، 5/262؛ بیهقی، 263، 5/222، 3/225، الصحیح؛ بخاری، 22/225؛ عبدالرزاق صنعانی، 4/657شبه، نکـ: ابن. 3

شد، در روایتی از . خوراکی که در این مجلس خورده می3/233سیوطی، الدُرّ المَنثور، ؛ 4/452کثیر، ؛ ابن42؛ نووی، 27/355
 (4/623شبه، نک: ابن) .أحنـفَ بن قـَیس ذکر شده است

 .2/252سعد، . ابن4
 .2/273، 3/327طبری، . 5

onenote:https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_%20درنگی%20در%20نامه%2077%20نهج%20البلاغه/متون.one#ربيع%20الأبرار%20ونصوص%20الأخيار%20583ق.&section-id={1EE5253E-DC6C-4717-8819-7C6C32EC5DC2}&page-id={7CD6657B-166F-468A-A554-C42B9F272DB3}&object-id={292FA8B8-E74E-460F-8057-DCED9C2141B8}&E
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و عمار بن یاسر والیان  9وقَّاصو معاویه و امثال آن دو که استثنا شوند، سعد بن أبی

یزید بن قـَیس أرحَْبی  4،ابوهُرَیرَه والی بحرین 3،ری عامل بصرهأبوموسی أشع 2،کوفه

وفه المال کمسعود نیز مسئول بیتبناند. عبداللههمگی قرّاء قرآن بوده 5،والی ری

خلیفه در زمان شرکت در مراسم حج، زید بن ثابت را در مدینه به  6بوده است.

طای سالیانه را میزان قرائت های تعیین عاو یکی از ملاک 7گمارد.جای خویش می

شاید به همین منظور بود که به ابوموسی اشعری، والی خود  8)حفظ( قرآن قرار داد.

با وجود  9در بصره، نامه نوشت و از او خواست نام قاریان قرآن را به او اطلاع دهد.

شده که کاملا با سیرة خلیفة دوم در توجه به قاریان قرآن هماهنگی  گزارش یاد

دارد، جای شگفتی است که در گزارشی آمده است عمر با دادن عطا بر مبنای قرآن 

مخالف بوده و از سعد بن أبی وقَّاص عامل خود در کوفه که برای قاریان قرآن 

 92درهم تعیین کرده بود، خواسته است قاری بودن را ملاک قرار ندهد. 2222

 ق( 31ـ11عمر بن خطاب )کيد بر آن در خلافت أآموزی و ت. اهميت قرآن3. 1

آموزشی قراء در عهد خلفای راشدین به سرعت گسترش  های علمی وفعالیت   

رشد  ،های نومسلمانیافت. اهتمام خلفا به ویژه عمر بن خطّاب به آموزش توده

را در این عهد سبب گردید. از آن جا که « قراء»یک طبقه خاص فرهنگی با عنوان 

                                                           
 .3/327؛ طبری، 6/24سعد،ابن. 1
 .2/223،ی؛ طبر6/7ا. ابن سعد، 2
 .2/273، ی؛ طبر6/26. ابن سعد، 3
 .2/25؛ ذهبی، 2/333. ابن سعد، 4
 .253، ی. جعفر5
 .6/5سعد، . ابن6
 .2/3. ذهبی، 7
 .4/424، ی؛ کتان3/427سعد، . ابن8
 . 7/232سعد، . ابن9

 . 224، فتوح البلدان، ی. بلاذر10
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مادة آموزش دینی نزد مسلمانان بود و راه درازی برای  تریندر این عصر قرآن مهم

شی های آموزپیدایی و رشد معارف و علوم دینی و غیردینی در پیش بود، فعالیت

که رسد تأکید خلیفه عمر نیز مبنی بر اینعمدتاً بر قرآن تمرکز داشت. به نظر می

ه سنت کشیده آموزش در ایالات به ویژه کوفه و بصره از محدوده قرآن مثلاً ب

های قرآنی در این عصر تأثیر نبوده است. اساس آموزشدر این امر بی 9،نشود

یدهایی کأفراگیری قرآن )به مفهوم اخذ یک قرائت از یک صحابی( بود. اما چنین ت

هرگز نتوانست قاریان قرآن را که به عنوان نخستین عالمان مسلمان مطرح بودند، 

ازدارد و ب ـکه پیوند تنگاتنگی با قرآن دارند  ـاز توجه به احکام، فرائض و حدیث 

 ـ اگرچه محدودتر از قرائت ـهای معارف دینی نیز دیگر حوزه ایشان به آموختن

 اهتمام داشتند. 

وم نسبت به آموزش قرآن در برخی از شهرها توجه بیشتری از خود خلیفة د   

ترین توجه او به کوفه بود. این شهر که وضع داد و در این میان، شاید بیشنشان می

اجتماعی خاصی داشت به سبب عنایت خاص خلیفه دوم به مرکز علمی مهمی 

وان واحدی به عن ماهیت نامتناجس مردم کوفه و عدم وجود قبیله»بدل گردید. شاید 

ول دارد. او گروه حاکم، عمر را واداشت ...که توجه خاصی نسبت به این شهر مبذ

قبل  ... هرگز [در یک مکان]زیاد طوائف و قبائل  [و سکونت] اندیشید که تراکممی

نداشته است ... عمر آن چنان به کوفه علاقه  [سابقه]از این در نظام اجتماعی عرب 

یا  «سرور مسلمانان»و مردم آن دیار را « قُ بّه الإسلام»یا « برُج الإسلام»داشت که آن را 

با این اوصاف و همچنین با توجه به جمعیت  2«.کردتوصیف می« رأسُ اهلِ الإسلام»

فراوان کوفه و وجود شمار قابل توجهی از عجمان در این شهر و نیز دور بودن 
                                                           

 .6/7نک: ابن سعد، . 1
  .25. جعفری، 4
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و عدم درک تعالیم اسلام که در  6منطقه از مدینه در دورة پیامبرقبایل این 

حقیقت با فتوح به صحنه سیاسی حکومت اسلامی وارد گردیده بودند، عمر نسبت 

کید داشت. او زمانی که عَمّار بن یاسر را به کوفه أبه آموزش قرآن در این شهر ت

به همراه وی به  9،بردفرستاد، عبدالله بن مسعود را نیز که در حمِصْ به سر میمی

افزون بر این، او به همراه عمار و ابن مسعود  2به این شهر فرستاد.« معلِّم»عنوان 

نفر از انصار را نیز که قَرَظه بن کَعب و عُبیَد بن عازِب در میان ایشان بودند، به  92

 به منظور آموزش قرآن به کوفیان بود. که احتمالاً 3کوفه فرستاد

منجر به تربیت و پیدایی شمار قابل مسعود در زمینة قرائت های ابنفعالیت   

یا  «مسعودأصحاب ابن»توجهی از قراء در کوفه شد. منابع از شاگردان او با عنوان 

های او در زمینة قرائت قرآن در کوفه چنان اند. فعالیتیاد کرده« اصحاب عبدالله»

ن شیخ از شاگردا 62گسترش یافت که در میان قاریان قرآن در نیمة دوم سدة نخست

  4وی وجود داشته است.

اگرچه عمار به عنوان حاکم از سوی عمر به کوفه فرستاده شده بود، گویا او نیز    

های جنگ صفین از در آن شهر در زمینة قرائت فعالیت داشته است. در گزارش

                                                           
 .6/5. ابن سعد، 2
 .2/232، ی؛ طبر6/7. همو، 4
 .6/27سعد، ابن: . نکـ3
، حارث [یتوان به عَلْقَمهَ بن قیس، أسْوَد بن یزید، مَسْرُوق، عُبَیْده بن قیس ]سَلمانشاگردان او می یه. از جمل6/25سعد، ابن .2

ثَیم، عبداله  بن خُ، سَلَمهَ بن صُهیَبهَ، شُرَیح بن حارث، رَبیع بن ی، ابوالعبَُیدین، تَمیم بن حَذلـمَ ضَبِّیبن قیس، عَمْرو بن شُرحَْب
، 22ـ6/25سعد، ابن) .و زید بن وهَبْ و عَمْرو بن میمون اشاره کرد یچون ابوعَمْرو شیبان یعکَُیم و ابوالأحْوَص و احتمالا کسان

مسعود در دفن نیز که به همراه ابن یرسد كسانیبه نظر م (4/422، 2/235الجزری، ؛ ابن2/334؛ طبری، 452، 456، 223، 45

 سعداند. ابنتر ایشان در زمره شاگردان او بودهکم بیشیا دست (3/232اثیر، ؛ ابن2/352: طبری، نکـ)در رَبَذه حضور داشتند  ابوذر

که شاید بسیاری از ایشان در  (422ـ4/252: نکـ)دست داده است  اند، بهمسعود روایت نقل کردهرا که از ابن یفهرست کسان

 ده باشند.بو «مسعوداصحاب ابن»زمره 
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که به احتمال فراوان، به مفهوم شاگردان  9ذکری به میان آمده است« اصحاب عمار»

ند که در حوادث این افراد به جز دو سه نفر همان قرّائی بود 2است.وی به کار رفته 

جز  شدند. بهبه عنوان طرفداران خاص او شناخته می 7دورة خلافت علی

عباس، سایر این قاریان عراقی مانند مالک اشتر در شمار شاگردان هیچ یک از ابن

ن، اند. افزون بر آنشدهاند، ذکر قراء صحابی که در این زمان در عراق فعالیت داشته

ان را نسبت به علی بن سیاسی قراءکوفی معترض به عثم ـهای فکری گرایش

 ـهای فکریای از فعالیتوان نشانهتوان به عنمی 3همچون مالک اشتر 7طالبابی

  4آموزشی عمار در کوفه دانست.

دو تن . کید داشتأخلیفة دوم نسبت به آموزش قرآن به جنگجویان بصری نیز ت   

از صحابه در این دوره به آموزش قرآن در این شهر پرداختند. خلیفه ابوموسی 

اشعری و در پی او عِمران بن حصَُیْن خُزاعی را به بصره فرستاد تا اولی امیر باشد 

و در این جا نیز همانند کوفه، امیر و معلم هر دو  5و دومی به تعلیم مردم بپردازد

زارش شده است که خلیفه در زمان فتوح به ابوموسی به تعلیم مردم پرداختند. گ

سپاهیانش )یارانش( را به همراهی و ملازمت با قرآن »کرد که اشعری توصیه می

با موی سر و محاسن سفید در »عِمران در مسجد بصره دیده شده بود که  6«.وادارد

                                                           
 . 333: نصر بن مزاحم، . نکـ1
 توان به اصحاب. در منابع از شاگردان برخی دیگر از صحابه نیز با عنوان اصحاب ذکری به میان آمده است که از جمله می2

 (6/243، 322، 2/22سعد، ابن) .اشاره کرد (الحِمَق) سلمان و اصحاب زید بن صُوحان و همچنین اصحاب عَمرو بن الحَمِق

 .2/2452شبه، . به عنوان نمونه، نکـ: ابن3

 یاز او بوده باشد، مادلونگ طرفدار یو هوادار 7لیتوانست سبب توجه کوفیان به عیعمار م یعلو یها. در حالی که گرایش4

در دست نیست که نشان دهد  یعثمان، خودجوش دانسته است. به گفته او، هیچ مدرک یهدور یهرا در فتن 7یکوفیان از عل

  (234 ص) .داده استیآنان را جهت م یهابا آنان داشته و یا فعالیت یدر این زمان ارتباط نزدیک 7یعل

 .375، فتوح البلدان، ی. بلاذر5
 .2/465اعثم، . ابن6
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آن دیار و فقه به  او برای تعلیم قرآن 9«.گفتای با تکیه به ستون سخن میحلقه

در خلافت  3پرداخت.ابوموسی نیز در بصره به تعلیم قرآن می 2فرستاده شده بود.

آمده مقارن فتح ارمنستان و آذربایجان دربارة  بصریان در اختلاف پدید عثمان،

گفتند: قرائت ما بهتر است و ما قرائت ابوموسی قراءات میان جنگجویان مسلمان می

با این وصف و با  4خواندند.می« لبُابُ القلوب»و را ایم و ایشان مصحف ارا آموخته

توجه به شرکت شمار بسیاری از قاریان بصری در نبرد صِفیّن، تمایل قراء به انتخاب 

 گردد. حدودی روشن می ابوموسی برای حکمیت تا

مسلمان شام را نیز دربرگرفت. های تازهاهتمام عمر به آموزش قرآن و فقه، توده   

سُفیان، حاکم شام به او نامه نوشت و در آن، افزایش جمعیت شام و بییزید بن أ

نیاز شامیان به تعلیم قرآن و فقه را یادآور شد. عمر نیز مُعاذ بن جَبَل، عُبادَه بن 

صامتِ و ابوالدَّرداء را رهسپار شام کرد و ایشان به ترتیب در فِلَسْطین، حمِص و 

تر بود ن، حوزة درس ابوالدَّرداء در دِمَشق مهماز میان ایشا 5دِمَشق اقامت گزیدند.

تن  9622آموزان مجلس درس او بالغ برو به نقل از یکی از شاگردان او، قرآن

ابوالدَّرداء در مسجد دِمَشق، در محراب صحابه که در جانب شرقی آن  6اند.بوده

گویا  7کرد.، تدریس میپرداختنددر آن به تعلیم مردم میجای داشت و صحابه 

                                                           
 .2/422سعد، . ابن1
 .7/25سعد، ، همانجا؛ ابنی. بلاذر2
 .252 ـ2/255، 4/323سعد، . ابن3
 یو ابوشیخ هَنائ (یسَدوس)ی، حَطّان بن عبداله  رِقاشیتوان به ابوالرَّجاء عُطارُدیم ی. از شاگردان قرائت و3/222اثیر، ابن .4

 (224، 2/433، یالجزر؛ ابن2/37ذهبی، ) .اشاره کرد

جا درگذشت و ابوالدَّرداء هم در به فِلَسْطین رفت و در آن  یدرگذشت. عُبادَه نیز پس از چند (ق25) . معُاذ در طاعون عِمْواس5

 (26حافظ، ؛ مطیع2/22، الصغیر التاریخ، ی؛ بخار337ـ4/336سعد، ابن) .دِمَشق بود تا درگذشت

 . 27حافظ، ؛ مطیع2/35. ذهبی، 6
ده  یهاگروهآمدند؛ ابو الدَّرداء ایشان را در یآموختن قرائت در آن محل گرد م یحافظ، همانجا؛ هر روز صبح مردم برا. مطیع7
 از یگاه یک نگریست؛ هریگرفت و ایشان را میم ینهاد؛ خود در محراب جایم «عریف»داد و بر هـر گروه یک یم یجا یتای
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جَبَل در فِلَسطین نیز رونق و متعلمان فراوانی داشته است. با حوزة درسی مُعاذبن

که مُعاذ به فلسطین فرستاده شد، ظاهرا چندی هم در دمشق به تدریس پرداخت آن

منابع، برخی از  9و از تدریس وی در مسجد دِمَشق نیز گزارشی در دست است.

های ابوالدَّرداء، مُعاذ و تا حدودی صل تلاشحا 2اند.شاگردان وی را معرفی کرده

شک بی 3قاری سپاه شام 4222عُبادَه در شام، در نبرد صِفِّین قابل رؤیت است. اکثر

، واثلِهَ صحابههای درسی این سه تن بودند. سه تن دیگر از یافتگان حوزهاز پرورش

موزش لی، نیز در این زمان به آ، فَضالَه بن عُبَید انصاری و ابواُمامَه باهِبن أَسقَع کِنانی

 4شود.قرائت در شام پرداختند و نام برخی از شاگردان ایشان در منابع دیده می

عبدالرَّحمن بن مُلْجَم نیز از سوی عمر مامور آموزش قرآن و فقه در فسطاط    

از آموزش قرآن در مصر در عصر خلفای راشدین ظاهراً خبر  5)مصر( گردید.

                                                           

 که عریف هم مشکل داشت به ابوالدَّرداء یکرد. در صورتیكرد به عریف گروه خود مراجعه میپیدا م یایشان ]در قرائت[ مشکل ￩
بنابراین،  (32حافظ، ، همانجا؛ مطیعیذهب) .از عریفان بود ییک یپرسیـد. عبد اله  بن عامر یَحْصُبیاو مـکرد و از یمراجعه م

این  از یترین قاریان شاممهم»پرداختند. یشد و به آموختن قرائت میحلقه در مجلس درس ابوالدَّرداء تشکیل م 265بیش از 

 یسـَکَـنهَ عبدری، راشِـد بن أبـی، مُسلِـم بن مِشْکَم خُـزاعیبن عامر یَحصُب عبداله  (25حافظ، مطیع) .«حلقه درس برخاستند

؛ 2/242، یالجزر، همانجا؛ ابنی؛ ذهب2/66، الصغیر التاریخ، یبخار) .انداز شاگردان قرائت او به شمار آمده یو ابوادریس خَولان

  (252، 255، 35حافظ، مطیع

 .3/357سعد، . ابن1
 یکون، عــاصم بـن حُمَید سَ(یسَـکسَک)ی، مالک بن یخامِر ألهان(یکَـلبـ)ی، یزیـد بن عَمیره زُبیدیبن غَنم أزد . عبدالرَّحمن2

 ی. در روایت332-2/335اعثم، ؛ ابن23مزاحم، نصربن) .اندشده یمعرف «اصحاب مُعاذ»به عنوان  یسلوک یو حارث بن عَبد أزد

در منابع عبدالرَّحمن بن  (226، 223، 222، 7/225، 4/334سعد، به شام فرستاد؛ ابنتعلیم فقه  یآمده است که عمر او را برا

، لسان المیزانحجر، ابن) .اندنیز به عنوان شاگردان قرائت او یاد شده یکِند یو ابوبَحْریَّه عبداله  بن قَیس سَکون یمُلجَم مُراد

 قرار گیرند.  «مُعاذ اصحاب»که تبعاً باید در شمار  (2/224الجزری، ؛ ابن3/225

 .422. نصر بن مزاحم، 3
و  عبلَهی، ابراهیم بن ابیبن حارث ذِمـار ی، یحیی، یزید بن عبدالرحمن هَمدانی. از شاگردان واثِلهَ به عبداله  بن عامر یَحْصُب4

الجزری، بنا) .توان اشاره کردیبـْلهَ معَیدان ابواُمامهَ به ابراهیم بن اباز شاگردان فَضالهَ به عبداله  بن عامِر یَحصُبی و از شاگر

 (253، 254، 25حافظ، ؛ مطیع4/335، 2/242

 .3/225حجر، همان، . ابن5
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فهَ حُذَیکه باید گفت با وجود افرادی چون محمد بن أبیرد؛ جز آندیگری وجود ندا

شده در این  قاریان تربیت 9،یاد شده« اقَرأ للِقرآن»در مصر که از او با صفت تفضیلی 

منطقه نباید اندک بوده باشند. حضور قاریان مصری معترض به عثمان در مدینه 

 توجهی از قراء در این خطه باشد. تواند بیانگر تربیت شمار قابلمی

ظاهرا در زمان خلیفة دوم، مقداد به صورت خودجوش یا به اشارت خلیفه در    

در مسالة در جریان اختلاف پرداخته است؛ زیرا حمص به آموزش قراءت می

  2اند.مِقداد گرفته خود را از که قرائت گفتندمی مْصحِاهل عثمان، خلافت در قراءات

 ای از قاریان عراقی در صدر اسلام . تمایل به سنت عمر در ميان دسته3

و دو خلیفه نخست دشوار به نظر  6ندی قاریان قرآن در عهد پیامبربدسته   

ا ثمان ترسد، ولی به تدریج با پدید آمدن عواملی گوناگون از اواخر خلافت عمی

هایی گوناگون ظاهر شدند. ، این طبقه فرهنگی در دسته7پایان خلافت امام علی

گرفتند، در میان هر دسته از قرائی که در دورة مورد بحث در کنار هم قرار می

شود؛ بلکه صرفاً عواملی چون بروز یک گروه منسجم دیده نمی خصوصیات یک

جریان سیاسی مثلاً مخالفت با عثمان یا عدم مخالفت با او ایشان را در یک دسته 

داد. عواملی چند سبب دسته بندی قراء در این دوره شده است که در قرار می

ه یا مجالس درسی وابستگی به حوز ـ9ها را چنین برشمرد: توان آننگاهی کلی می

عوامل  ـ3عوامل سیاسی ـ2های سیاسی خاص قاریان صحابی با اعتقادات و گرایش

 ای.نژادی و قبیله

ر وامدار تای به نام قراء در صدر اسلام بیشکه از نظر گذشت، پیدایی طبقهچنان   

های تازه مسلمان هایی است که خلیفة دوم در جهت آموزش قرآن به تودهتلاش

                                                           
 . 3/2222شبه، . ابن1
 .3/222اثیر، . ابن2
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از نقل حدیث جلوگیری  داشت. همچنین بیان شد که او در حالی که شدیداً مبذول

کرد، عنایت خاصی به قاریان قرآن داشت. با این وصف، و راویان را توبیخ می

طبیعی است که بسیاری از قاریان در زمان خلفای بعدی به وضع استثنایی خود در 

لافت عثمان و ة خزمان خلافت او چشم بدوزند. از همین جاست که در دور

به وجود « سنت عمر»ای بزرگ از قاریان قرآن هوادار دسته 7علیهمچنین امام

ای آمد که در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر خویش اثر قابل ملاحظه

 گذاشتند. 

دادند، پس از حضور نشان می« سنتّ عمر»این قاریان قرآن که خود را هوادار    

 کهآور آنکنندگان حکمیت درآمده و شگفتزمرة تحمیل در صِفّین، نخست در

سپس در کسوت محکمّه و خوارج ظاهر شدند. در رأس دستة هوادار این سنت 

باید از ابوموسی اشعری یاد کرد که در خلافت عمر مدتی والی بصره و زمانی 

او در کنار قراء یاد شده در صفین حضور نداشت و گویا این  9حکمران کوفه بود.

قاریان ارادتی بدو داشتند. این قراء که در صِفّین تنها بر حکََم قرار گرفتن وی تأکید 

)سنت ابوبکر و  3«گروهی از زهدگرایان مُصِر بر سنت شیخین» 2،و اصرار داشتند

لافت ت، در ابتدای خعمر( بودند. حتی مالک اشتر که گرایش علوی او پوشیده نیس

و در واقع، به  4کوفه به خلیفه پیشنهاد داده بود، او را برای امارت 7امام علی

                                                           
 .2/37. ذهبی، 1
أشعثَ بن قَیس . محکمه در زمان پذیرفته شدن حکمیت در صفّین، همراه با 2/222قتیبه، ؛ ابن353: نصر بن مزاحم، . نكـ2

اهل عراق مخالفت کردند و پس از انتخاب حکم  ۀبر سر نمایند 7یعلبود، با امام یو نژاد یاش احتمالاً قومكه انگیزه یكِند
 .دهندیکرده، رضایت نمکه ایشان را به شرکت نکردن در جنگ ترغیب می یاز سوی خلیفه اعلام كردند به کسی جز ابوموس

 (4/223اعثم، ؛ ابن3/32، یطبر؛ 222نصر بن مزاحم، )

 یپدید آمدن این گرایش، بلكه مقطع یجریان تحكیم نه علت اصل» ی. به گفته پاكتچ465، «...  یكلام یهااندیشه»، یچ. پاكت3

 .«عراق و به ویژه كوفه داشت یشكل نایافته بود كه ریشه در تعالیم مكتب زهدگرا یبروز گرایش یبرا

 . 2/254. طبری، 4
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سخن  7وموسی در آغاز خلافت امام علینوعی شاید بتوان از تمایل وی به اب

 گرایش عمومی بسیاری از قاریان کوفه در این زمان بوده است؛  گفت که ظاهراً

 .اگرچه شاید این پیشنهاد بنا بر اقتضای سیاسی و اجتماعی کوفه ارائه شده باشد

به هر رو، ابوموسی در مذاکرات خویش با عمرو بن عاص، آشکارا از گرایش    

 اگر دوست داشته»کرد که  خود به سنت عمر پرده برداشت. او به عمَرو پیشنهاد

و چنین سوگند یاد کرد که اگر بتوانم نام عمر )یا  9«باشی سنت عمر را احیاء کنیم

بب، نظر او آن بود که عبدالله بن عمر به همین س 2سنت عمر( را زنده خواهم کرد.

  3به خلافت برداشته شود.

 «عمر و سنت او»تبع، خوارج این دوره به ها دربارة گرایش قاریان و بهگزارش   

مسعود به آنچه نقل شد، محدود نیست. احتمالا اَسوَد بن یزید نخََعی از شاگردان ابن

نیز قرار « اصحاب مجلس عمر»، در زمرة 4نیز که به دلیل ملازمت با خلیفه عمر

داشته، از دیگر هواداران سنت عمر بوده است. از عائشه نقل شده که کسی در عراق 

کوفی، او و مسروق، دیگر به نوشتة ثقفی 5تر از أسْوَد نبوده است.نزد او گرامی

نزد او بدگویی  7آمد و از امام علی و عایشه رفتمسعود، به نزد شاگرد ابن

ثقفی در جای دیگری آورده است که آن دو و چند شاگرد دیگر  6اند.کردهیم

را در دل داشته و مردم را از یاری او باز  7علی عبدالله، بغض و دشمنی امام

                                                           
 .3/65؛ طبری، 322ر بن مزاحم، . نص1
 ؛ طبری، همانجا.324ـ 322، 332. نصر بن مزاحم، 2
 .332. نصر بن مزاحم، 3
 .6/73، یالطبقات الكبر. ابن سعد، 4
 .همانجا. 5

 7نقش قراء در حوادث خلافت امام علی». همچنین نکـ: ثنائی، حمیدرضا و علی بیات، 363ـ 4/364کوفی، . ثقفی6

 .62 ، ص22، پاییز و زمستان 2 ، سال اول، ش:پژوهی اهل بیتسیره، در («ق25ـ33)
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  9اند.داشتهمی

 مذاکره با نمایندگان امامهمچنین دربارة خوارج نهروان گزارش شده است که از    

سرباز زدند و شرط غیرممکنی را مطرح ساختند که طبق آن، در صورتی  7علی

از عبدالله بن شَجَره  2از او فرمان خواهند برد که او هم چون عمر با آنان رفتار کند.

گفت: حق برای ما روشن شده نهروان نیز نقل شده است که می سُلمَی از خوارج

ای[ مانند عمر را مگر ]خلیفه کنیماست، از شما )در جریان حکمیت( پیروی نمی

در کسوت  که گفته شد، قاریانی که بعداًافزون بر این، چنان 3برای ما بیاورید.

محکمه و خوارج ظاهر شدند، در زمان انتخاب حکم عراق به ابوموسی اشعری 

گرایش داشتند و او را شایستة حکم قرار گرفتن دانستند. با توجه به تمایل شدید 

ر بر تعلق ای دیگت عمر، شاید بتوان این تمایل را نیز به عنوان قرینهابوموسی به سن

 بسیاری از محکمه و خوارج به قاریان هوادار سنت عمر مطرح ساخت. 

چنانچه اجمالا اشاره شد، تمایل این قاریان و خوارج به عمر بن خطّاب احتمالا    

قراء  . شاید تفاوتی کهبه سبب موقعیت و مزایایی بود که در خلافت او دارا بودند

کردند، در مقدار عطا در شرایط موجود نسبت به دورة خلافت عمر احساس می

میان اهل عراق و قاریان  سی اشعریبوده است. به علاوه، با توجه به نفوذ ابومو

ی ها و تأثیر وعراقی و همچنین تمایل وی به خلیفة دوم و سنت او، نباید از آموزه

تابعی  سعد نام راویان کوفیدتی کوفه و بصره غافل بود. ابنعقی ـبر فضای فکری 

را که گاه با شرح احوال ایشان همراه است، در ذیل عناوینی آورده است که گرایش 

به سوی خلیفه عمر در گروه سوم و پنجم این عناوین کاملا آشکار است. گروه 

                                                           
 .365ـ 4/332کوفی، . ثقفی1
 . 222. هیندز، 2
 .3/53؛ طبری، 372-4/375، انساب الاشراف. بلاذری، 3
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د و انکردهوایت از عمر بن خَطّاب و عبدالله بن مسعود ر»سوم کسانی هستند که 

مر ع از»گروه پنجم نیز کسانی هستند که « .اندروایت نکرده 7طالبابیبناز علی

وجه مشترک « .اندو عبدالله بن مسعود روایت نکرده 7اند و از علیروایت کرده

بوده است. تقابل  7کوفی روایت نکردن از امام علیاین دو دسته راویان تابعی 

و عبدالله بن مسعود  7راویانی که تنها از امام علی این دو دسته از راویان با دستة

از دو دستة کاملاً متفاوت  9،انداند و از عمر بن خَطّاب روایت نکردهروایت کرده

با  2د.دهاز تابعان کوفی در تمایل به سنت عمر و گرایش به سیرة علوی خبر می

تصریح منابع، قرائی که در صفین، حکمیت را تحمیل کردند و بعداً در همه، به این

مِنَ القُراّءِ زمرة خوارج درآمدند، یعنی هواخواهان سنت عمر، گروهی از قراء )  (عِصابهَ ٌ

 اند. و از این رو، گویا قراء دیگری نیز در صفین حضور داشته 3بودند

 . محکّـِمه، خوارج و قرآن بسندگی 1

ضمن سخن از حشر و نشر قراء با قرآن از کاربرد فراوان آیات قرآن تر پیش   

توسط محکمه و خوارج سخن گفته شد. قاری بودن همة محکمه و خوارج نیز که 

ه گفته شد، ککند؛ زیرا چنانیید میأاند، این نکته را تمنابع صراحتا از آن سخن گفته

اند و بردهت قرآن بهره میتمامی قاریان صدر اسلام در کلام خود مکررا از آیا

 اند. ای از قاریان صدر اسلام از این قاعده مستثنا نبودهخوارج به عنوان دسته

آنچه را که دربارة قاریان قرآن در صدر اسلام صادق بوده و  توان هربنابراین، می

تر دربارة آن سخن گفته شد، به خوارج این عهد نیز نسبت داد. از این رو، پیش

                                                           
چنان که  «اندو از عمر بن الخطاب روایت نکرده»/ فهرست مطالب. ابن سعد در این دسته از افزودن آن که 6سعد، : ابن. نکـ1

 رسد چنین باید باشد، سهواً یا عمداً غفلت ورزیده است.به نظر می
نکـ: ) .شودیتر در میان عالمان محکـَّمه مانند عکرمه دیده م. در عصر تابعان نیز اصرار بر موضوعیت سنت شیخین بیش2

 (326، «...  یفقه یهااندیشه»، یچپاکت

 .252. نصر بن مزاحم، 3
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بسندگی که از اعتقادات بسیاری از قاریان صدر اسلام گفت اندیشة قرآن توانمی

بود و در اثر عوامل گوناگونی پدید آمده بود، در میان خوارج نیز وجود داشته 

 است. 

در این جا مناسب است که اجمالا دربارة تعلق خوارج به قاریان صدر اسلام    

 تهها و قاریان برجساز شخصیتبا وجود سخنان و مواضع برخی سخن گفته شود. 

وقاص و ابوموسی اشعری، قرّاء بسیاری در نبرد صِفِّین شرکت مانند سعد بن ابی

 7سپاه شام، آن گروه که امام علیکردند. پس از به نیزه شدن مصاحف از سوی 

منابع از این ایشان  9را به قبول حکمیت واداشتند، بخشی از قاریان سپاه عراق بودند.

اند. این گروه ظاهرا اکثریت قرّاء یاد کرده 2«قرّائی که بعداً خوارج شدند»رت با عبا

دادند. همین قاریان پس از چندی از کردة خود پشیمان سپاه عراق را تشکیل می

شدند و با نادرست خواندن حکمیت غیرخدا، از سپاه کناره گرفتند و با امام وارد 

مَه»منابع  4گرد آمدند. 3نام حَروراء کوفه نشدند و در نزدیکی آن در جایی به « مَُُکِّ

از ایشان پس از سخنان امام ای دسته 5اند.را نیز به تصریح از قرّاء دانسته« حَرُوريَّه»یا 

نهروان گیران و اهلماندگان به دو دستة کنارهو باقی 6به خانه بازگشتند 7علی

                                                           
 . 2/222قتیبه، . ابن2
 . 3/327اثیر، ؛ ابن4/427الحدید، یاب؛ ابن4/253؛ ابن اعثم، 3/22، ی؛ طبر252. نصر بن مزاحم، 4
  (4/222، ییعقوب) .در فاصلة نیم فرسخی کوفه بود ی. دیه3

 . 3/63، ی. طبر2
 یأوف ی، عبد اله  بن أبیبودند از: شَبثَ بن رِبعْ؛ برخی از ایشان عبارت 2/56؛ احمد بن حنبل، 25/235، ی. عبدالرزاق صنعان3

بن سِنان  ، جمرهی، فَروه بن نوفل أشجعَیعَبَس ی، شُریح بن أوفیالکـَواّء، حُرقوص بن زهُیر، زَید بن حُصین، زُرعَه بن البرُْج طائ
نکـ:؛ ) .ءی، و احتمالاً کُردوس بن هانیمُراد ، عُروَه بن اُدَیَّه، صالح بن شَقیقی، مِسعْر بن فَدکَی، عبد اله  بن وَهبْ راسِبیاسد

 (427حزم، ؛ ابن3/63؛ طبری، 434، 4/422، انساب الاشراف، ی؛ بلاذر325، 323ـ 324نصر بن مزاحم، 

 ، مِرْداس بن اُدَیَّه و ابن الکَواّء. ی. مانند أحنفَ بن قَیس، شبََث بـن رِبع6ْ
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به هر رو، خوارج در  9جنگیدند. 7عاقبت با علی« النهرواناهل»و تقسیم شدند 

سن ابوالح»اند. عائشه در همان زمان گفته بود که صدر اسلام همان قاریان قرآن بوده

در  6حدیثی نیز از پیامبر 2«.کُشدشود که اصحاب قاری خود را میرا چه می

گروهی ... از قاریان قرآن خواهند آمد که »همان دوره در افواه مردم جاری بود که 

کنند و کافران را به حال کشی میرود؛ مسلمانهای ایشان فراتر نمین از حنجرهقرآ

از آن جا که  3«.شوندنهند و از دین بسان خروج تیر از کمان خارج میخود وا می

دربارة جنگ  7عابدان قرار داشتند، امام علیخارجیان قاری قرآن بودند و در زیّ 

  4«.کار را نداشتکسی جز من جرأت این »با ایشان گفت: 

 گيرینتيجه

تر ایشان همانند بیش اند و احتمالاًمحکمه و خوارج به سنت عمر تمایل داشته   

اند. ایشان در مخالفت با تحکیم بر مضمونی قرآنی بسندگی اعتقاد داشتهاو به قرآن

و آگاهی عمیق  7علیجایگاه دینی امامتوجه به کید ورزیدند و بیأ( تلاحکم الا لله)

میوة  تردیداو از قرآن و سنت نبوی، با وی به مخالفت برخاستند. این رویداد بی

شیپور  ای براز آن، خلیفة دوم با هر انگیزه کید فراوان بر قرآن بود که پیشأهمان ت

آموزی و منع نقل احادیث نبوی، برای تحکیم دمیده و از طریق گسترش قرآنآن 

 ذول داشته بود. آن تلاش بسیاری مب

 

                                                           
از خلط مفهوم  یخوارج نیز آمده، احتمالاً ناش ۀاز محکِّمة معتزله در زمر یبرخ یاسام؛ این که 4/437، انساب الاشراف، ی. بلاذر2
 بوده است.  «خوارج»و  «محکِّمه»

 .7/425، ی. طبران4
، الاصابهحجر، ؛ ابن4/474؛ ابن اعثم، 35،یالکن کتاب، ی؛ بخار4/462، همان، ی؛ بلاذر4/322شبه، ؛ ابن7/42سعد، . ابن3
2/452 . 
 . 2/223، ییعقوب . نکـ:2
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ا، دار احیاء ج، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیشرح نهج البلاغه، هبةاللهعبدالحمید بن الحدید، ابیابن. 9

 ق. 9378الکتب العربیه، 

 ق. 9386جا: دار صادر و دار بیروت، ، بیالکامل فی التاریخ ،علی بن محمداثیر، ابن. 2

 ق.9426، بیروت: دار المکتبه العلمیه، الفتوح، بن محمد اعثم، احمدابن. 3

 ق.9359نا، ، عنی بنشره: برجستراسر، قاهره: بیطبقات القرّاء یف غایة النهایة، محمد بن محمدالجزری، ابن. 4

. 6، تحقیق و تعلیق: عادل احمد موجود و علی محمد الإصابه فی تمییز الصحابه، بن علی حجر، احمدابن. 5

 تا.دار الکتب العلمیه، بیمعوض، بیروت: 

 ق. 9392روت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ی، بلسان المیزان ــــــــــــــ. 7

 تا.، بیروت: دار صادر، بیالطبقات الکبری ،محمد بن سعدسعد، ابن. 8

 ق.9492دارالتراث،  ، تحقیق: فهیم محمد شلتوت، بیروت:تاریخ المدینه المنوره، عمر بن شبهشبه، ابن. 9

 تا.، تحقیق: طه محمد زینی، بیروت: دارالمعرفه، بیالامامه و السیاسه، عبدالله بن مسلمقتیبه، ابن. 92

 ق.9492، تقدیم: یوسف عبدالرحمن مرعشلی، بیروت: دارالمعرفه، التفسیر ،اسماعیل بن عمرکثیر، ابن. 99

 تا.بیروت: دار صادر، بی، المسند ،احمد بن محمد، احمد بن حنبل. 92

، تحقیق: محمود ابراهیم زاید، حلب: دار الوعی و قاهره: دارالتراث، التاریخ الصغیر بخاری، محمد بن اسماعیل،

 ق.9397

 تا.، بیروت: دار الفکر، بیالصحیحـــــــــــــ . 93

 ق.9362المعارف العثمانیه(، نا )مطبعه جمعیه دائره المعارف جا: بی، بیالکنی کتابـــــــــــــ . 94

دمشق: دار ، ، تحقیق محمود الفردوس العظم: علی وبنوه(2)ج ، أنساب الاشراف بلاذری، احمد بن یحیی. 95

 م.9999الیقظه العربیه، 

 ق.9398، بیروت: دار الکتب العلمیه، فتوح البلدان ـــــــــــــ. 96

 تا.: دارالفکر، بی، بیروتالسنن الکبری، احمد بن حسینبیهقی، . 97

هران: ، تفرهنگیاسلام، پژوهشی تاریخی و ، در «های فقهی در سدة نخست هجریاندیشه»پاکتچی، احمد، . 98

 ش.9383وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، 

، تهران: فرهنگیاسلام، پژوهشی تاریخی و در  ،«ریهای کلامی در سدة نخست هجیشهاند» ـــــــــــــ. 99

 ش.9383وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، 
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2535. 
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